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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

ي بحث را به عنوان طرح  مانده بخش باقي .ي گذشته مروري بر نهادهاي اقتصادي پهلوي دوم داشتيم در جلسه
نمايم؛ و بعد مثل  ي پهلوي دوم مرور مي كنم؛ سپس تحولات نهادهاي اجتماعي را در دوره اوليه، عرض مي بحث

  .كنيم هميشه از مباحث دوستان استفاده مي
هاي ساختي كـاركردي بـود؛ و در نتيجـه     ها و تعرض ها و نارسايي ي پهلوي دچار ضعف اقتصاد ايران در دوره

گـر و بسـتر مسـاعدي بـراي      وانست محيط نهادي مناسبي ايجـاد كنـد كـه  تسـهيل    ت براساس الگوي نظري ما، نمي
  .اش و نيز رشد خلقيات اجتماعي باشد پرورش آدمي، بسط شخصيت انسان، تحقق ذات او و خودشكوفايي

 450ايران  ،سال 5هاي كارشناسي اعلام كرد كه در طول  در مجلس، با عدد و رقم 40ي  آرامش در آغاز دهه
المللي پول، وام گرفتـه اسـت؛ و ايـن عـلاوه بـر       دلار از آمريكا و انگلستان و فرانسه و آلمان و صندوق بينميليون 

 وسيسـتم ناكارآمـد بـوده    . ها، منتج نشده است ي مطلوبي از اين ورودي ي او، بازده به عقيده. درآمدهاي نفتي بود
گــري پــرورش آدمــي و  ي تســهيلبســتري بــراچنــين سيســتمي و  ه اســت،كــاركردي داشــت -مشــكلات ســاختي

  .خودشكوفايي او فراهم نمي آورد
كردند ما بايد به توليدات داخلي و منابع ملي و تلاش  هايي وجود داشت كه تأكيد مي گرايش  ي اميني از دوره

 جويي نماييم و فساد مالي را كنترل كنيم؛ منابع حيف و ميل نشود؛ ساختار سياسي و كارخودمان تكيه كنيم؛ صرفه
هم گنجانده شـد؛  ) 1342 -46(ي سوم  چيزي كه در برنامه. اصلاح شود؛ و دولت از ماليات بردرآمد استفاده كند
هـاي ماليـاتي، بحـث     ها دنبال نشد؛ سياسـت  اما اين سياست. يكي از اصول آن برنامه تأكيد بر ماليات بردرآمد بود

  .رفتجويي، مبارزه با فساد و اصلاحات ارضي به خوبي پيش ن صرفه
نفـع در قالـب گـروه هـاي نفـوذ غيررسـمي كـه غيرشـفاف هـم عمـل            منتقدان و اشخاص صاحب نفـوذ و ذي 

ها سبب شد كه شـاه نيـز علـي     همين. ها گارد گرفتند در مقابل اين برنامه -در دربار و بازار و روحانيان -كردند مي
كنترل اصلاحات را  - وابسته به وي بودندكه مطيع او و كاملاً -اميني را كنار بگذارد و خودش با كساني مثل علم

در دست بگيرد و اصلاحات مدنظر اميني را به پروپاگاندا تقليـل دهـد، و آن رونـد را بـا اهـداف اقتدارگرايانـه و       
  .مفاسدي كه در ساختار دولت زمينه داشت، دنبال كند
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اهداف خـوبي كـه در   . و هويداعلم، حسنعلي منصور : وزير كارها را به دست گرفتند سه نخست 40ي  در دهه
نتوانسـتند بـه    عمـلاً  نوشـته شـده بودنـد،   ) برنامه چهـارم  46 -51برنامه سوم و  42 -46(ي پنج ساله  متون دو برنامه

هاي عجيبي وجود داشت، در هـر دو   ها تعارض از سوي ديگر در اين برنامه .گفتمان غالب نهاد دولت مبدل شوند
. هاي خارجي بود؛ منابع داخلـي، اصـل و مـورد توجـه نبـود      بردرآمدهاي نفتي و وامتكيه  ،ي سوم و چهارم برنامه

توانسـت   هاي معيوبي بود كه از يك سو بر منابع خارجي تكيه داشت، و از سويي ديگر نمي اقتصاد ما دچار سيكل
قيـات اجتمـاعي   اين ناكاميابي در اقتصاد ايران، موضوع كوچكي نيسـت و بـراي اخلا  . منابع داخلي را توسعه دهد

  .ايرانيان گران تمام شد
اي كـه در   گونـه  از و سريع و ظاهري و سراسيمه بوديم؛ بهون ها، شاهد رشدي چشم اين برنامه ي تحقق در نتيجه

فرآيندهاي رشد ظاهري موجب شـد  كـه هويـدا اظهـار اميـدواري       -رسيده بود 50ي  كه به دهه -ي چهارم برنامه
ها مستظهر  هاي فضايي برخوردار شود؛ اين بحث ، از صنايع اتمي و موشك و سفينهكند ايران در هفت سال آينده

قـدرت بـزرگ    پنجسال آينده يكي از  20شاه خودش مدعي بود كه ايران تا . بود به رشد ظاهري به وقوع پيوسته
  .صنعتي خواهد شد

طور  يعني به. فتافزايش يا 46سال ميليارد ريال در  534به  41ميليارد ريال در سال  350توليد ناخالص ملي از 
شاهد بوديم؛ در حالي كه در اهداف برنامه سـوم، شـش درصـد     GDPدرصدي را در  8/8ي  متوسط رشد ساليانه

درصد رشـد   5/6توليد ناخالص سرانه در اين دوره . اعلام شده بود؛ يعني بيش از اهداف برنامه، شاهد رشد بوديم
ريـال بـه    12800از  هـم درآمـد سـرانه   . ميليارد ريال رسـيد  8/457ليارد ريال به مي 16/301از  نيز درآمد ملي. كرد

 ولـي ايـن رشـد، رشـدي ظـاهري،     . درصدي در درآمـد سـرانه   6ي  ريال افزايش يافت، يعني رشد ساليانه 17200
  .پذير، سريع و در نتيجه متضمن آثار و پيامدهاي رفتاري براي جامعه بود فريبنده، آسيب

هـاي آن،   تصور كنيد كه رشـد ظـاهري گـول زننـده اي در آن اتفـاق افتـاده اسـت و زيرسـاخت         اي را جامعه 
گرايـي مبتـذلي بـود     ساخت توليد و فرهنگ كار آن، با اين رشد، همراهي ندارد؛ و تنها يكي از آثار آن، مصرف

يابد؛ همچنين اسـت   هاي تجارتي و تبليغاتي در آن دوره، رشد مي بازار مصرف، آگهي. كه در ايران شكل گرفت
كند، و در يك چنين رشد ظاهري و  اقتصاد شهري مبتني بر نفت مرتب رشد مي. ها ها و فروشگاه ي بوتيك توسعه

. طلبي هستيم توأم با كم كاري و راحت سريعي است كه شاهد بروز يك سري الگوهاي رفتاري  مصرف پرستانه،
هـاي كسـاني چـون شـاردن      ران وجـود داشـت و در سـياحتنامه   هايي كه از گذشته در اقتصاد اي يعني آن پس زمينه
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ي  ، بر اثر رشد كذايي دوره1كنند ورزند و تنبلي مي هايي دارند، سستي مي ها چه ويژگي مطرح شده بود كه ايراني
  . پهلوي دوم تشديد شد و آثار و پيامدهاي رفتاري خود را در خلقيات ايرانيان نشان داد

ي گفتارهاي چشم نوازي كـه در   رغم همه ي گذشته هم اشاره شد، اين بود كه به هيكي از مسايلي كه در جلس
. ي كشور در جهت توسـعه كشـاورزي، هزينـه شـد     درصد از بودجه 16فقط  45متن برنامه وجود داشت، در سال 

ي ايـن وضـع،    هـايي كـه بـر اثـر ايـن تحـولات، بـه حاشـيه رفـت، كشـاورزي ايـران بـود؛ و نتيجـه              يكي از بخش
بـه ويـژه در    -هـاي خـاص   هاي بـا ويژگـي   نشيني هاي جمعيتي، مهاجرت روستاييان به شهر، ازدياد حاشيه بجاييجا

بود كه با كمبود مسكن، آلودگي محيط زيست، و بافت ناسالم شهري همراه شد؛ آثار رفتـاري   -چند شهر بزرگ
  .ني استبي و تبعات اخلاقي مترتب بر اين وضع، بر مبناي الگوي نهادي، قابل پيش

 هـا، محـيط نهـادي    هاي جمعيتي و جابجـايي  نشيني گسترش يافت و با چنين ويژگي حاشيه ي،در چنين اقتصاد 
منتظـر بـروز   بايـد  در چنين شرايطي بـيش از پـيش   بيني است كه  قابل پيش .شدت آشفته و دفرمه و نامساعد شد به

انـد، و   ي شـهرها آمـده   بـراي زنـدگي بـه حاشـيه     تصور كنيد روسـتايياني كـه  . ها بود رفتارهاي نامطلوب در انسان
هايي كه براساس بافت و الگوي زندگي روستايي با آن خو گرفته بودنـد، ديگـر وجـود نـدارد؛ ايـن چنـين        كنترل

  . هنجاري و مشكلات رفتاري روبرو شديم است كه با مسايلي مثل بي
در پايـان  . هايي فاحش درآمدي اسـت  رابريهايي كه در اين اقتصاد شاهد آن هستيم، ناب يكي ديگر از واقعيت

يعنـي  . درصد درآمد ملي برخـوردار بودنـد   35درصد از جمعيت از سهمي بالغ بر  5/1، حدود )1349( 40ي  دهه
اي را كـه در آن رشـد    تصـور كنيـد جامعـه   . درصد بود، بيشتر شـده بـود   5/29كه ) 1329(سال پيش  20نسبت به 

هـاي رشـد بـه عنـوان      ود رشـد بـه لحـاظ سـاختي مشـكل دارد وهـم خروجـي       اقتصادي اتفاق افتاده است، هم خ ـ
هـاي فـاحش،    اي بـا نـابرابري   در يك چنين جامعـه . هاي برابر براي قشرهاي مختلف اجتماعي فراهم نيست فرصت
همـدلي و پيونـد و اعتمـاد متقابـل و     (ي اجتماعي  هاي اجتماعي نسبت به هم و افت سرمايه ي بيگانگي گروه مسأله
هاي  همكاري در ايران، همين است؛ وقتي گروه 2ي هاي ناسازه يكي از علت. بيني خواهد بود قابل پيش) اريهمك

كننـد، يكـي از آثـار ايـن وضـع،       هاي توسعه به شكل عادلانه اسـتفاده نمـي   كنند از خروجي اجتماعي احساس مي
اجتمـاعي  ي  هو مـي دانـيم كـه سـرماي     اجتمـاعي اسـت،    ي هها نسبت به هم و لطمه خوردن به سرماي بيگانگي گروه

  .خورد اي رشد و اعتلاي خلقيات اجتماعي  است و در فقدان آن روحيات اجتماعي لطمه مي لازمه

                                                  
اين جهانگردان يا ايران شناسان چقدر دقيق بوده  هاي چقدر كافي بوده و استنباط واقعي براي اين نوع مدعيات شواهد، نظر از آنكه صرف .1

 .است
2. Paradox 



  
  
  
  

  

5 

 55گزاري دولت بـه   ي چهارم سرمايه از ديگر موارد قابل اشاره، سهم بخش دولتي در اقتصاد بود كه در برنامه
هـاي اسـتبداد، خودكـامگي و اقتـدارگرايي را      زمينه ،قتصاد كشورگرايي و هژموني دولت بر ا دولت. درصد رسيد
يافـت و لطمـه    هـا تقليـل مـي    آورد؛ متناظر با آن، اعتماد به نفس اجتمـاعي و ملـي و عـزت نفـس انسـان      فراهم مي

  .خورد كه خود منشأ آثار نامطلوب متعددي در رفتار اجتماعي بود مي
جـويي را   تاريخي طولاني، آمادگي مواجهه با ريسـك و مخـاطره   هاي داران كشور به دليل همين زمينه سرمايه

ي  هاي طـولاني سـلطه   زمينه همين پس، علت آن. شدند ياب مي نداشتند و طالب تجارت و دلالي و سودهاي آسان
داري توليدي و ملي  سرمايه. ي يك روند غالب، مشهود است به مثابه) پهلوي دوم هم(دولت بود كه در اين دوره 

هـا لطمـه    تبعاً اين بـه وضـع مالكيـت و اسـتقلال انسـان      ؛شد در ايران نهادينه نشد؛ ضعف بورژوازي بيشتر ميمولد 
طور مشخص، ساختارمالكيتي  ها معيشت اقتصادي آنها و به هاي مناعت طبع و عزت نفس انسان يكي از پايه. زد مي

تصـور كنيـد فراسـاختي مركانتليسـتي را كـه      .مند بود جامعة ايران آسيب 1فراساختِ. در زيست اجتماعيِ آنهاست
ي مساعدي را براي آزادگي و مناعت طبع  اين فراساخت، زمينه ؛مبتني بر دادوستد و تجارت و مالكيت آزاد است

در . بينـيم  وآمريكن مـي ل ـاين وضع را در كشورهاي توسـعه يافتـه از نـوعِ آنگ   . و استقلال نظر و انتقاد كردن، دارد
 دهرچنداين نوع فراساخت مركانتليستي را نمي بينيم اما در عوض  يـك فراسـاخت نيرومن ـ   ،ي كنفوسيوسي حوزه

لي و همكـاري و تعهـد جمعـي پديـد     و با خود نوعي همد ،ديگر يعني مالكيت  جمعي و تعهد جمعي وجود دارد
واجد رقابت و هيچ يك از اين دو وضع در كشور ما مجال نهادينه شدن نيافت؛ نه آن نوع فراساخت كه . آورد مي

دهـد، و نـه آن فراسـاختي     مسئوليت فردي و پيشرفت است كه با خود اخلاقيات اجتماعي آزادمنشانه را توسعه مي
  .كه تعهد جمعي را به همراه دارد

در اقتصاد پهلوي دوم قابل اشاره است، تحولي بود كه در سهم هريك  50ي  يكي از تحولات مهم كه در دهه
  :عبارتند از، منظورم از انواع مناسبات توليد .هاي پيش رخ داد ت به دههاز مناسبات توليد نسب

  كاري  شبان .1
  كشاورزي يِكجانشيني  .2
  وري و بازار سنتي كالايي و پيشه خرده .3
  داري و اقتصاد پولي شهري جديد  سرمايه .4

                                                  
1. Meta Structure 
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تقليـل   درصـد  2/28درصد، و سهم كشاورزي يكجانشين بـه   4كاري به  سهم شبان) 1356سال ( 50ي  در دهه 
درصد بود و سهم اقتصاد جديد و نوپـاي پـولي شـهري بـه      2/19وري و بازار سنتي  سهم خردكالايي و پيشه يافت

ي مشروطه مقايسه كنـيم، شـاهد تحـول بزرگـي در نهادهـاي       وقتي اين وضع را با دوره. درصد رسيد 6/48حدود 
بـر مبنـاي اطلاعـات سـال     (ي مشـروطه   ر دورهد. اقتصادي و سهم هر يك از اين مناسبات توليد در اقتصاد هسـتيم 

درصـد؛   50 -54بري دهقـاني   درصد بود؛ سهم اقتصاد سهم 1/25كاري ايلي  سهم اقتصاد و مناسبات شبان )1279
درصـد   3-5درصد؛ و سهم اقتصاد پولي جديد شهري حـدود   17 -21وري و بازار سنتي  سهم خرده كالايي پيشه

  .بود
هـاي لازم اجتمـاعي و    مختلـف اقتصـادي رخ داد، بـدون توجـه بـه زيرسـاخت       اين تحولات كـه در مناسـبات  

شهر . هاي توسعه شهر هستيم بدون عنايت به زيرساخت ،فرهنگي به وقوع پيوست؛ يعني شاهد رشد اقتصاد شهري
بـر  زا و مبتني بر ديناميسم اجتماعي دروني به وجود نيامده اسـت؛ بلكـه متكـي اسـت      ما از يك اقتصاد مولد درون

هاي رفتاري و آثار اجتمـاعي و فرهنگـي مختلفـي را بـه      پذير و در نتيجه با خودش آنومي يك اقتصاد نفتي آسيب
  .همراه خواهد آورد

طـور   درصد، و به 30در اين دوران، رشد طبقه متوسط، افزايش درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي حتي تا 
شود كـه مـا    شاهديم؛ اما مشكلاتي كه اقتصاد دارد، موجب مي را 54تا  44هاي  درصدي در سال 15متوسط رشد 

اي بگيـريم، و محـيط نهـادي مناسـب بـراي شـكوفايي روحيـات و خلقيـات          هـا چنـدان نتيجـه    نتوانيم از اين زمينه
درصـد   50حـدود   1350در سـال  . ي نفتـي اسـت   هـا، اقتصـاد تـك پايـه     يكي از علت. آيد اجتماعي به وجود نمي

. درصـد رسـيد   3/84بـه   55درصد و در سـال   6/82اين عدد به  54كشور از نفت بود؛ در سال  درآمدهاي بودجه
درصـد درآمـدهاي دولـت را تـأمين      11درآمدهاي نفتـي تنهـا    1327اين وضع را با اقتصادي مقايسه كنيد كه در 

سـيار نـامطلوب   اي نفتـي اسـت كـه در وضـعي ب     ي سفره رسد نشان دهنده درصد مي 80وقتي اين عدد به . كرد مي
ي فقيـر و   جامعـه . طلبي و زرنگي بوده است خلقيات فرصت اً،گسترده شده و حاصل آن براي اقتصاد ايران، عمدت

برخوردار شده و  -كه سرمايه نيست -هاي توسعه نيافته، ناگهان از پول هنگفت نفت فلاكت زده با اين زيرساخت
طلبـي و زرنگـي را بـراي آحـاد      ي فرصـت  تصادي، تنها وسوسهبه اقتصاد معيوبي غلتيده است؛ اين چنين شرايط اق

 هاي اخلاقي و رفتاري شخصيتي داشـته باشـد،   كافي است كسي اندكي ضعف در زمينه. آورد جامعه به وجود مي
ها بـه بـدترين    ها و زرنگي طلبي ها و فرصت چه ناهنجاري هاي اقتصادي،ن صورت معلوم است كه با اين بستردر آ

  ...خواهد از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد يابد؛ هركس مي روز ميامكان ب شكل،
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مقاومـت  (طوركـه فـوران در كتـابش     اسـت؛ همـان  » دولـت سـالاري  «دومين مشكل اقتصاد مـا در ايـن دوره،   
شـود   يابد؛ اين موجب مـي  درصد افزايش مي 89گذاري دولت در كشور تا  دهد، كل سرمايه توضيح مي) شكننده

هـاي كـار، صـنعت و خـدمات در كشـور، خـود حقـوق بگيـر          مـديران سـازمان  . ي ملي رشد نكنـد دار كه سرمايه
اين وضع، كيش شخصيت و تملق و عدم استقلال فكري و از بين رفـتن فرديـت و عـزت نفـس و عـدم      . اند دولت

وح داري ملـي، از بـين رفـتن روح ريسـك، كـاهش  ر      عدم رشـد سـرمايه  . كند تعهد به منافع جمعي را تشديد مي
هاي سالم ِرقابتي، و زوال پويايي وتحرك و اعتماد به نفس را بـا خـود بـه همـراه      جويي، ضعف در ارزش مخاطره
  .دارد

ي دولـت و سـازگار شـدن بـا آن، يـا       تواند قيمومت طلبي دولتي، زندگي زيـر سـايه   از آثار چنين اقتصادي مي
توانـد مـردم را    با درآمدهاي آسان خـودش مـي   1گير حكومت اجاره. دولت باشد ي هسرنگون كردن ِفرصت طلبان

اي كه در آن مردم عادت به مشاركت ندارند، طبيعتـاً تمـرين    جامعه. دور بزند و مشاركت مردم را بلاموضوع كند
در چنين بستر  .وگو با هم، و تمرين توافق و اجماع با ديگران در آن وجود نخواهد داشت تحمل يكديگر و گفت
ها به سهولت با هم توافق كنند و همديگر را به آسـاني   ياسي، انتظار نداشته باشيم كه انساناقتصادي واجتماعي وس

دوچرخه سواري را يـاد   ،ما با ركاب زدن. تحمل نمايند، و دگرباشي و دگرانديشي براي آنان امري متعارف باشد
سياسي مِشاركتي وجود ندارد،  وقتي ساختار اقتصادي و. گيريم گيريم؛ و در آب است كه شنا كردن را ياد مي مي

وگوي اجتماعي و توافق و اجمـاع و تحمـل    شود، و گفت هاي مشاركتي هم نهادينه و دروني نمي خلقيات وارزش
  .يابد و انتقادپذيري، توسعه نمي

از سوي ديگر، همين اقتصاد رانتي منشأ فسادپذيري ساخت اقتصادي كشور و فسـادپذيري مـالي و سياسـي در    
مـديريت    دهد؛ ويژگـي  شود و آثار خودش را نشان مي حكومت و بروكراسي و سطوح مختلف مي هرم قدرت و

زد و بـه عنـوان الگـوي     هاي قابل توجهي را در جامعـه دامـن مـي    هنجاري دولت، فساد و ناكارآمدي بود  واين بي
بـيش از  ، شـان  يـان مردمـان بـه فرمانروا  «: يافت؛ گفتـه شـده اسـت    رفتاري، در سطوح مختلف اجتماعي جريان مي

به نحـوي متـأثر    مردم طبعاً از اين الگوهاي رايج فساد در نخبگان سياسي و اقتصادي كشور .2»شان مي مانند پدران
شان، تحت تأثير ايـن عفونـت    پذيري مالكيتي و اقتصادي و توليدي هاي مالي و آسيب شوند و به دليل وابستگي مي

  . شوند ي اين اقتصاد فاسد مي در مناسبات خود، آلودهگيرند و  فراگير و اپيدمي فساد قرار مي

                                                  
1. Rentier State 

 .بائهممنهم لآ الناس لملوكهم اشبه  .2
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ي اقتصـاد كشـور تـابعي از متغيرهـاي      چرا كه همـه  ،ثباتي است گرايي در اقتصاد، بي يكي ديگر از آثار دولت
. گذارد ها، تأثيرات غيرقابل انكاري را بر اقتصاد به جاي مي شود؛ نشيب و فرازهاي قيمت نفت و بحران سياسي مي
كننـد كـه    اي زنـدگي مـي   اگر مردم در جامعـه . گذارد طلبي به جاي مي نيز نقش مؤثري در رشد فرصت اين وضع

كننـد كـه رسـم     ي مداوم آنهاست و به طـور دايـم تجربـه مـي     قاعدگي، تجربه بيني نيست و بي هيچ چيز قابل پيش
كننـد    اي زندگي مي ر جامعهبيني و منظم نيست؛ اگر مردم د است و قابل پيش» رسمي و بي ضابطگي  بي«روزگار 

 يابد اعتمادي بسط مي بي ثباتي در آن، يك روند غالب است، در چنين شرايطي، نظمي به دليل بي كه آنارشي و بي
پـذيري و اجتمـاعي شـدن و درونـي شـدن       جامعـه  مابين مردم گسترش پيدا مي كنـد و بـه  رونـد    و به مناسبات في

  .زند ها لطمه مي ارزش
درصـد دهقانـان    95ي پهلوي دوم، رشد نـامتوازن اسـت؛ اگـر چـه      هاي اقتصاد در دوره ژگييكي ديگر از وي

بر، صاحب زمين شدند و وضع ايران از مصر و عراق و سوريه بهتر بود امـا دهقانـان همچنـان در فقـر بـه سـر        سهم
گر  ، منشأ و بستر و تسهيلي يك فراساختار تواند به مثابه به تعهد جمعي كه مي) رشد نامتوازن(اين وضع . بردند مي

بخـش   -بـه ويـژه پايتخـت    -نـامتوازن و شـتابان شـهرها    ي بـا توسـعه  . زد خلقيات اجتماعي مطلوب شود، لطمه مي
كشاورزي توسعه نيافت و اين وضع موجب بيگانگي قشرهاي اجتمـاعي نسـبت بـه هـم و نسـبت بـه كيـان جامعـه         

  .شد مي
 80واردات ايران به  ،50ي  ي دهه ل اشاره است؛ در نيمهيز قابعدم تناسب دهشتناك ميان واردات و صادرات ن

 54صادرات غيرنفتي و صنعتي ايـران در سـال   . درصد كاهش يافت 8درصد افزايش يافت و صادرات غيرنفتي تا 
درصـد   33اش  مانند مكزيك كه صـادرات صـنعتي  (درصد تنزل يافت كه در مقايسه با كشورهاي مشابه  3يا  2تا 

ي عيـب سـاختاري و كـاركردي در اقتصـاد      نشـان دهنـده  ) درصد بود 60درصد و سنگاپور كه  50د كه بود يا هن
  . هاي رفتاري در جامعه ايران به همراه داشت ايران بود كه پيامدهاي بسياري براي آشفتگي

سـهم   ها درصد هزينه 7حدود يك سوم جامعه تنها در  52هاي اقتصادي را هم عرض كردم؛ در سال   نابرابري
درصـد   5/54. هـا را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد      درصد هزينـه  56هاي سطح بالا  درصد خانواده 20داشتند، و 
 240درصـد كمتـر از    76ريال درآمـد روزانـه داشـتند و درآمـد      230تا  57بين  50هاي كارگري در سال  خانواده

اجتمـاعي مبتنـي بـر پيونـد و محبـت ومـدارا و        هاي فاحش اجازة رشد اخلاقيات آيا اين نابرابري.ريال در روز بود
  دهد؟ مي اعتماد متقابل را
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در پايان عرايضم، عناوين اصلي . ي پهلوي دوم بود اينها، مختصري از وضع تحولات نهادي اقتصادي در دوره
  .كنم ي پهلوي دوم را نيز مرور مي تحولات نهادي اجتماعي در دوره

در هنگـام جنـگ   . ي جمعيت است رويه وره، تغيير جمعيت و رشد بييكي از تحولات اجتماعي مهم در اين د
 7/22بـه   40ي  ، در ابتداي دهه19به ميليون  1335ميليون نفر بود اما در سال  15جهاني دوم، جمعيت ايران حدود 

 30ه ب ـ 50ميليون، در سـال   7/25به حدود  45اين جمعيت در سال . رسد ميليون نفر مي 25به  44ميليون و در سال 
ي رشد جمعيت با آهنگ بسيار سـريع   اين آمار، نشان دهنده. شود ميليون نفر بالغ مي 7/33به  55ميليون و در سال 

ها و نهادهاي آن هنوز نتوانسته است به شكلي موزون، رشد يابنـد،   اي كه زيرساخت تواند براي جامعه است كه مي
  .ساز باشد  تواند آسيب ناسبات و اخلاقيات اجتماعي ميساز شود؛ اين وضع به لحاظ رفتاري و از جهت م مشكل

درصد جمعيـت ايـران بـود؛ در     22حدود  1319رشد جمعيت شهري نيز بسيار سريع است؛ جمعيت شهري در 
روندي كه در اروپا و كشورهاي . رسد درصد مي 47به  55و در  ،درصد 38به  1345در  ،درصد 31به  1335سال 

اتفـاق افتـاد، در ايـران بـه      -هاآن هم با يك آهنگ معقول و متوازن بـا سـاير رونـد    -صنعتي در طول چندين دهه
كلان شهرهايي را شاهديم كه از . هاي لازم به وقوع پيوست باره و با سرعت بيشتر و البته در فقدان زيرساخت يك

افـزايش اعتيـاد كـه    ( اشتاي در پي د بعات اجتماعي ويژههاي دروني جامعه به وجود نيامدند و تولد آنها، ت پويش
خود ايـن شهرنشـيني هـم رونـد نـابرابري       .)فقط يك نمونه بود ساز باشد، توانست براي اخلاقيات جامعه مسأله مي

درصـد، در   9درصد افزايش يافت در حالي كه در كهگيلويه و بويراحمد  70داشت؛ شهرنشيني در استان مركزي 
هزار نفـر در سـال    540ژه در تهران قابل توجه بود؛ جمعيت تهران از اين رشد به وي. بود... درصد و  14كردستان 

  .رسيد 1356ميليون نفر در سال  5به حدود  1319
) هـاي بهداشـتي   از جملـه رشـد اقتصـادي و بهبـود شـاخص     (جمعيت جوان نيز در اين دوره، به علل گوناگون 

درصـد و   48حـدود   1345به بالا در سال سال  6سال در كل جمعيت  24تا  6هاي سني  افزايش يافت؛ سهم گروه
  .درصد بود 54حدود  1354در سال 

ي پهلوي دوم به جهت اجتماعي، تحولي بـود كـه در صـفات كيفـي جمعيـت بـه        از  ديگرتحولات مهم دوره
 1335ايـن جمعيـت در سـال    . ذكـر اسـت    وقوع پيوست؛ از جمله، رشد گروه جمعيتي مشاغل جديد فكري قابـل 

درصد جمعيـت   5/3حدود  1351داد، در حالي كه در سال  از جمعيت را به خود اختصاص ميدرصد  6/1حدود 
رشـد گـروه    .جمعيت مزبـور بيشـتر از قبـل شـده بـود      1357دهد كه در سال  ي آبراهاميان نشان مي محاسبه. شدند

، متخصصـان و  مانند معلمان، دانشـجويان، اسـتادان، نويسـندگان، هنرمنـدان    (جمعيتي داراي مشاغل جديد فكري 
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يكي از سيماهاي قابل تأمل دوره پهلوي دوم بود كه تبعاً خود پيامدهايي به همراه داشت و با مشكلاتي ) آوران فن
  . ي ايران مواجه بود در جامعه
سوادي كه بستري براي رشد جمعيتي مشاغل جديد فكري بود نيز قابل توجه است؛ ايـن نـرخ در سـال     نرخ بي

. درصد بـود  53حدود  1355و در سال  ،درصد تنزل پيدا كرد 1/76به  1345در سال  ،وددرصد ب 85حدود  1335
نـرخ   -بينـي بـود   چنـان كـه قابـل پـيش     و آن -طـور  همـين ). درصد 65حدود (سوادان زن بيشتر بود  البته درصد بي

حسوسـي در  رشد م پوشش آموزشي جمعيت هم، .اي محسوس بيشتر از شهرها بود سوادي در روستاها به گونه بي
توأم بـود بـا وضـع نـامطلوب و معيـوبي كـه        -طوري كه قبلاً عرض كردم همان -اما رشد شهري. اين دوره داشت

سـاخت، و آثـار رفتـاري و     ي شـهرها آن را متبلـور مـي    نشـيني و زنـدگي پرنكبـت در حاشـيه     و حلبـي  ينشين زاغه
  .اجتماعي خاص خود را در پي داشت
علت مشكلات  هع نامطلوبي نداشت؛ جز در يكي دو سال قبل از انقلاب كه ببيكاري در دوره پهلوي دوم، وض

هـاي انفعـالي ضـد تـورمي،      هـا، سياسـت    از جمله ورشكستگي بازرگانان، افزايش تورم، تعطيلـي كارخانـه  (خاص 
معـه  رسد كه جا پيش از اين اما به نظر مي. درصد رسيد 9نرخ بيكاري افزايش يافت و به ...) كاهش قيمت نفت و 

  .از جهت بيكاري، دچار وضع وخيمي نبود
افزايش حضور و ابراز وجود اجتماعي زنان نيز در اين دوره رونـد مثبتـي داشـت؛ تحصـيل، ورزش و اشـتغال       

بهتر و بهتـر شـد و مدرنيزاسـيون دولتـي، وضـع زنـان را در       ... هاي ساعد و منصور و اقبال و علاء و زنان در دولت
قـانون  . طلبـد  هاي محسوسي همـراه شـد كـه بحـث مسـتقلي مـي       چند اين وضع با واكنشجامعه ارتقاء بخشيد؛ هر

قابل اشاره اسـت؛ سـن ازدواج بـالاتر رفـت؛ حـق      ) افزايش حقوق اجتماعي زنان(حمايت خانواده در همين راستا 
ود بـا پويـايي   به دليل اينكه نتوانسته ب -ي آن روز طلاق براي زنان به تصويب رسيد؛ ولي اين تحولات براي جامعه

چندان قابل هضـم نبـود و    -شد اي و دولتي بود و از بالا اعمال مي زاي اجتماعي همراه شود و بيشتر بخشنامه درون
وخـوي و   اي بـه همـراه داشـت؛ وضـعي كـه مشـكلات خلـق        هاي فرهنگي و اجتماعي عديده ها و تعارض واكنش

  . آورد ماعي، به وجود ميرفتاري براي زندگي زنان در جامعه و در متن مناسبات اجت
درونـي    هـاي  زا و توسـعه يابنـده نبـود و از ناسـازه     ما تغييراتي را شاهد بـوديم كـه متعـادل و درون    در مجموع،

ي پوشش و سبك زندگي كساني كه به شمال  مثلاً رفتار و تظاهر اجتماعي و نحوه. برد رنج مي) هايي پارادوكس(
گي اهالي منطقه و ساكنان بومي در چالش بود؛ يا روستايياني كه موسيقي را ي زند كردند، با تفكر و نحوه سفر مي

هــاي آنــان را محتــرم  شــدند كــه بســياري از اصــول و ارزش دانســتند، بــا مســافراني از شــهر درگيــر مــي حــرام مــي
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و گرفـت و مسـايل    هاي اجتماعي گوناگوني به علت مدرنيزاسيون دولتي و از بالا، شكل مـي  تعارض.شمردند نمي
  .پيامدهاي متعددي در پي داشت

عرض كنم كه در واقع سيكل معيوبي را در ايران ميان سـاختار و   ،اين جلسهبه عنوان نتيجه گيري نهايي بحث 
ل يمسـاعد بـراي رشـد انـواع مسـا      رفتار شاهد هستيم؛ سيستم اجتماعي ايران و محـيط  ومناسـبات زنـدگي مـردم،    

سيكلي معيـوب  » رفتار«و » اختارس« ي ناسازه. و روحيات اجتماعي است ل مربوط به اخلاقياتيمسا وخويي و خلق
نيـافتگي   توسـعه  واز سـوي ديگـر،   ،ي رفتارهـا نيسـت   ساختارها مساعد براي توسعه از يك سو؛: تشكيل داده است

اين دور معيوب، يكي از مهمترين مشكلات خلقيات اجتمـاعي در  . ساز است خود براي ساختارها مشكل ،رفتارها
  .رسد نظر مي يران بها

محـدوديت و  ، آميـز بـوده اسـت و  در آن    ها هم مشكل رفتاري دارنـد؛ شـرايط بشـري، اساسـاً هبـوط      خارجي
امـا در جوامـع    جوامع در معرض انواع خلقيـات و روحيـات نـامطلوب هسـتند،     ي ههم شرارت وجود داشته است؛

حدودي مهـار و اصـلاح كننـد، وچنـين وضـع       تا ب راشدي پيدا كرده اندتا اين سيكل معيو توسعه يافته، راه برون
امكـان   در واقـع در آن جوامـع بـا شكسـتن ايـن دور باطـل،      . نكرد كه در اينجا ما با آن مواجه هستيم وخيمي پيدا

انـد   ، بهبود يافتهاًطي يك فرايند، ساختارها متدرج در و ها، تغييرات و اصلاحات فراهم آمده است، نوعي از كنش
  .اند و بسترها را تا حدي براي عاملان انساني فراهم آورده

 ايـن سـاختارها   درستي بازي كنند و دست به كنش بزنند؛  اما از سوي ديگـر،  ازيك سو، عاملان انساني بايد به
برخـي كشـورها ايـن    . بسترهاي مساعد بيشتري براي بازي هاي بهترِ بيشتر ايجـاد كننـد   ها و كه بايد فرصت ندسته

آميـز   تا حدودي موفقيت  در آنها »تغييرات ساختاري و عامليت انساني«اند كه تركيب  توفيق و بخت ياري را داشته
و نـه بـه    -ها كه درست شده و محيط نهادي كه توسعه يافته اسـت، در نتيجـه وبـه همـان درجـه      سيستم. پيش برود
بـديهي  . ي رفتاري مردم فراهم كرده است وسعههايي براي ت امكان و بستر و تسهيلات و زيرساخت -آل شكل ايده

پيشـتاز   انـد پيشـرو و   هاي متعالي اخلاقـي را بـا خـود دارنـد، توانسـته      هايي كه قابليت است كه در اين وضع، انسان
دسـت   تكـار عمـل اصـلاح سـاختارها را بـه     با انـد و  هها و مشكلات دروني خود، فايق آمد آنها بر محدوديت.باشند
  .اند تر فراهم ساخته امكانات وبسترهاي مساعدتري براي عاملان اجتماعي در مقياس وسيعاند و سپس  گرفته

وگـو   تواند در جلسات ما مـورد بحـث و گفـت    هاي مهمي است كه مي يكي از بحث» رفتار/ ساختار«ي  ناسازه
با هر مقدار از بهبود  اند و متقابلاً ها همت ورزيدهي اصلاح رفتارها به اصلاح ساختارمتفكران غربي برا. قرار گيرد
بـه عنـوان نمونـه،     .اين را از يونان باسـتان تـا بـه امـروز شـاهديم      .اند ساختارها را باز هم بيشتر توسعه داده ،رفتارها



  
  
  
  

  

12 

مهمتـرين  . كنـد   ي اجتمـاعي و سياسـي بحـث مـي     اش را در فلسـفه  ي تربيتـي  افلاطون را در نظر بگيريد؛ او فلسـفه 
هـا و بسـط    بحـث تربيـت انسـان   . خوانيم او مي قوانينو  جمهور هاي كتاب طون را درمباحث تربيتي و اخلاقي افلا

اي است كه روي ديگر آن، محيط نهادي قوانين،  وجودي مردمان و تحقق ذات و شكفتگي آنها،  يك روي سكه
  .اش از اخلاق صحبت كرده است  سياستارسطو نيز در دو بخش آخر كتاب . هاست و سيستم

جويي و تتبـع و تحقيـق در مـورد خلقيـات و روحيـات اجتمـاعي و بررسـي         رسد كه پي به نظر مي در ايران نيز
بدون تحليـلِ  هاي نهادي  ايران و هاي اجتماعي و محيط وضعيت بحث انگيزِ اين روحيات، بدون تحقيق در سيستم

  . نخواهد بودپذير  اجتماعي و فرهنگي، امكان سياسي، كاركردي در مناسبات اقتصادي، -وضعيت ساختي

  محمد تركمان
ي عزيمـت جديـد    تأسيس سازمان برنامه و بودجه، بـه عنـوان نقطـه   «ي پيش به  جناب آقاي فراستخواه در جلسه... 

مـن  . اشـاره كردنـد  » د هي عقلاني و عملي اقتصـاد كشـور   بندي جهت سامان ريزي و بودجه براي مديريت و برنامه
ها مبتني بر حتـي عقلانيـت ابـزاري و علمـي نبـود؛ اگـر        ريزي نه آن برنامهخواستم اشاره داشتم باشم كه متأسفا مي
خـاطرات ارزشـمندي از كسـاني كـه در سـازمان برنامـه و بودجـه كـار         . آمـد  بود اين مشكلات به وجود نمـي  مي

كه خاطرات آقايان منوچهر گـودرزي،   1357تا  1320توسعه در ايران اند، منتشر شده است؛ از جمله كتاب  كرده
ند كه چه اشـكلات بنيـادي و اساسـي در    ا جا نقد كرده اينها جابه. ي استخداداد فرمانفرماييان و عبدالمجيد مجيد

ي اول كه اجرا نشد؛ آن وام خارجي كـه قـرار بـود اعطـا      ي هفت ساله البته برنامه. وجود داشت ها ريزي اين برنامه
يار سازمان برنامه و بودجه قرار بگيرد، كه آن هـم قـرار   شود، پرداخت نشد؛ قرار بود از درآمد نفت مبلغي در اخت

امـا  . درآمدي نبود؛ و لذا برنامه اول منتفي شـد  ي ملي شدن صنعت نفت پيش آمد كه اصلاً نگرفت؛ بعد هم مسأله
اي بـر آن برنامـه و مشـكلاتي كـه بـه       صفحه 100كند كه يك نقد  ي دوم، آقاي گودرزي نقل مي در مورد برنامه

نظران نقد  هاي سوم و چهارم و پنجم را هم اين صاحب برنامه .ده بود، نوشتيم و به آقاي ابتهاج داده شدوجود آور
   . اند كرده

هاي  برنامه يكي اينكه. ساز عدم توفيق و ايجاد اشكال، شد ها، زمينه ي اساسي هست كه در اين برنامه چند نكته
كسـاني كـه در   (كنند كه مـا   بيان مي -و آقاي فرمانفرماييان -آقاي گودرزي. كارشناسانه نبود، محدود بود مزبور

. ي انساني و كارشناسي كشور نداشتيم؛ ارزشي براي آنهـا قايـل نبـوديم    نظر مثبتي به سرمايه) سازمان برنامه بوديم
و انـد   گفتـه  راايم، آخرين حرف  هايي كه خوانده  كرديم كتاب ميكساني بوديم كه از فرنگ آمده بوديم و فكر 

اي  را عملياتي و اجرا كنيم؛ اما در عمل ديديم كـه دچـار مشـكلات عديـده     ي مورد نظر  توانيم برنامه به تنهايي مي
از (بعدها بـا بعضـي از كارشناسـان     -كرد كه او هم مثل ما فكر مي -حسين مهدوي كتركند كه د ذكر مي. يما هشد
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بـا خوشـحالي   ) دكتر مهدوي(او . ملاقات داشت...) وور لجمله مهندس عليقلي بياني، مهندس زنجاني، مهندس سا
شناسـند؛ مـا شـناختي از     اطلاعات دقيق و عميقي دارند؛ اينها ايران را مي) مزبور كارشناسان(كرد كه اينها  نقل مي

  .هايي كرده بوديم كه در عمل اجرا نشد ريزي ايران نداشتيم؛ بر اساس ذهنيات برنامه
همچـون فرهنـگ و اجتماعيـات و     -ي سياسي شدن اقتصاد ايران دربار و مسئلهي ديگر، مداخلات مداوم  نكته
  .شود است؛ مداخلاتي كه دايماً از سوي شاه اعمال مي -مذهب

اي خودكامه داشت و حرف خـودش   كس را قبول نداشت و رويه كنند كه هيچ ابتهاج را هم نقد مي ،البته اينها
بـه عنـوان    ابتهـاج . مديران هـم برخـورد زشـت و غيرمعمـولي بـود     دانست و برخوردش با  را حرف اول و آخر مي

گفت كه من سـه بـار بـراي     كند كه وقتي از كار بركنار شد، متعجب نقل مي ، خودمسئول سازمان برنامه و بودجه
  . اعليحضرت استعفاي خودم را نوشتم؛ دليلي نداشت كه اين جور من را مثل سگ بيرون بياندازد

در همين ايام افراد متعـددي در سـازمان برنامـه بودنـد كـه      . ساز رشد و مشاركت نيست يعني محيطي كه زمينه
  .ربه كرده بودندف، حقوق و درآمدي داشتند و سازمان را بيهوده »مشاوره«متخصص نبودند اما به عنوان 

استدلال ابتهـاج  . ي اجرا را هم ذيل اختيارات سازمان و بودجه تعريف كرد ريزي، مسأله ابتهاج علاوه بر برنامه
. هاي ايران فاسد هستند، و به همين علت بايد اجرا را هم خود به عهده بگيـريم  اين بود كه تمام دواير و وزارتخانه

  بينيد كه اين امر در خود سازمان برنامه و بودجه و در ابعاد مضاعف مشكلات عديـده  مي -و در عمل -البته بعدها
  . درست كرده است

ريـزي متمركـز بـراي كـل      داشت برنامه وجود سازمان برنامه و بودجهدر ترين مشكلي كه  گويد، بزرگ او مي
در عمـل   ، ايـن وضـع  گويـد  مـي  او. ندردك ريزي مي ي محدود و معدودي براي تمام كشور برنامه كشور بود؛ عده

. را ديـده باشـيم  كدام بندر عبـاس   آنكه  هيچ ما در تهران نشسته بوديم بي ؛شد موجب ايجاد مشكلات متعددي مي
درصد پيشرفت داشته باشد، بدون اينكه بدانيم اصلاً امكان كار در  30بايد فلان پروژه ظرف فلان مدت  يمگفت مي

ايجـاد ذوب آهـن را در    -جملگـي  -اينهـا . وجود نـدارد  -در آن زمان و با شرايط آب و هوايي آنجا -بندرعباس
گويد كارشناسان  مي. ايجاد ذوب آهن علاقه و تمايل وجود داشت گويند در ذهن ايراني به كنند؛ مي ايران نقد مي

در حـالي  . كردند  حضرت و ديگران اصرار ميگزاري درست نيست؛ اما اعلي سرمايهگفتند اين  مخالف بودند و مي
  .رسيد اقتصادي به نظر نمي) ذوب آهن(اي  توانستيم آهن را با قيمت مناسبي تهيه كنيم و چنين پروژه كه مي
. نه عقلانيت ابزاري مـورد توجـه بـود و نـه آن اقـدامات، علمـي بـود        ،ها ريزي رسد كه در آن برنامه نظر مي به

بايسـت   اند مي گفت، اعليحضرت فرموده آمد و مي خاتم ميسرلشگر   گويد، مداخلات را هم كه عرض كردم؛ مي
  .ها را ايجاد كنيد سريعاً اين فرودگاههواپيما خريده شود؛ براي اين هواپيماها نياز به فرودگاه داريم؛  270



  
  
  
  

  

14 

نخست اين كه به نظرم ايـن دوران  . نكاتي را عرض كنممايلم در مورد دوران مرحوم دكتر محمد مصدق هم 
  .اي است  دوران خاص و ويژه ، چرا كهرا بايد از قبل و بعد آن تفكيك كرد

. كه در آن ايام مـورد توجـه و عنايـت بـود     كنم  فرماييد و يگانگي ساختار و رفتار، گمان مي آن رشدي كه مي
شد؛ مثلاً در مورد قانون مطبوعات، تنها از  ريزي انجام بگيرد با تمامي كارشناساني مشورت مي اگر قرار بود برنامه

آيـد و   شود، بلكـه از تمـامي كارشناسـان دعـوت بـه عمـل مـي        صاحبان مطبوعات حامي نهضت ملي، دعوت نمي
شـود   خواسته مـي گردد و از عموم مردم  اين متن، در جرايد منتشر مي. شود تدوين مي نويس قانون مطبوعات پيش

تمام قوانيني كه دكتر مصـدق از مجلـس اجـازه گرفتـه بـود، بـه همـين ترتيـب         . كه در مورد اين قانون، نظر دهند
  .شدندتدوين و نهايي 

شـركت نفـت قـرار شـد مـديران ايـن        شد؛ مثلاً در مورد ي متوازن نيز در دوران دكتر مصدق لحاظ مي توسعه
هــا از ســوي  اي تبليغــاتي و فرماليســتي در ايــن ســال طــرح و تفكــري كــه بــه گونــه. شــركت در خوزســتان باشــند

از (ها و پيامدهاي اقتصادي منفي به همـراه داشـت    جمهور، عنوان شد، اما در عمل اجرا نگرديد و تنها هزينه رئيس
  ).ناطق دورافتادهجمله افزايش قيمت زمين و مسكن در م

اي  گونـه  ل توجه، كشور را بـه اي قاب ماه با كارنامه 28دولت دكتر مصدق بدون درآمد نفت، توانست در مدت 
دهد كه من را متهم كردند كـه وقتـي حكومـت     ميايشان خود توضيح . اداره كند -در مقايسه با گذشته -مطلوب

كشـور را بـدون درآمـد نفتـي اداره     ؛ گونـه نبـود   كـه ايـن   من با كودتا ساقط شد، چيزي در خزانه نبود؛ در حـالي 
گويد يكي از مسئولان شركت نفت به من گفـت، اگـر شـما بتوانيـد كشـور را يـك مـاه بـدون          ايشان مي. كرديم

كـه البتـه دكتـر مصـدق توانسـت؛ و دشـمنان هـم        . توانيد نفت را هم ملي كنيد درآمد نفت اداره كنيد، مطمئناً مي
هـاي دولـت    اگر در برنامـه . ي كودتا متوسل شوند و دولت او را سرنگون كنند جز آن كه به حربهاي نيافتند  چاره

دادنـد كـه كارشناسـان نظـر كارشناسـي خـود را اعمـال كننـد،          پهلوي عقلانيت به كار رفته بود و اگر اجـازه مـي  
  .تصوير فرموديد) آقاي فراستخواه(شديم كه شما  بايستي دچار چنين وضعي مي نمي
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  امير سعيد موسوي حجازيهندس م
گرا بود و طيف قوام و  گفته شد دولت مصدق، آرمان -پيشي  در جلسه -من دقايقي در مورد اين موضوع كه... 

ي صـفويه شـروع    كـه از دوره  -ما در برخـورد بـا اروپـا     اصولاً... كنم گرا بود، صحبت مي عمل دولت پهلوي دوم،
امـا عبـاس ميـرزا يـا      ،ي صفويه به ايـران آمـد   اين همه سفير در دوره. مرا خوب درك نكردي) اروپا(فرنگ  -شد

اين همه جهانگرد و سفير به ايران آمد، اما يك نفر از ايران بلند نشد بـرود ببينـد   . نادرشاه تنها يك سفير فرستادند
اريـه هـم اشـتباه    ي قاج در مورد دوره... فرستد د كه اين همه آدم به كشور ما مييگو اين فرنگ كجاست و چه مي

شـود رضاشـاه    مثلاً گفتـه مـي  . تر ي پهلوي است، اما تازه است و در ابعادي كوچك شود؛ اين دوره، مثل دوره مي
 7 -8سـال يـك بـار،     5 -6شاه هر  اعزام دانشجو به خارج را شروع كرد، در حالي كه اين طور نيست؛ ناصرالدين

. در آن دوره كـم بـود و محـدوديت امكانـات وجـود داشـت      جمعيـت و تحصـيلكرده   . فرستاد نفر را به خارج مي
حسـن  گويد، دولت را قانع كردم كه هفت دانشجوي ديگر را به فرانسه بفرستد؛  دارالفنون مي از معلمان  ،ككولا

سـال پـيش    150مربوط به  ،اين. توانند از اين سفر بهره ببرند اين جمع آن است كه اينها فرانسه هم بلدند و بهتر مي
ها به جاي آن كه بروند اروپا و فضـليت و دانشـي    ها و شرقي كند كه متأسفانه ايراني او در كتابش اضافه مي. است

  ...هاي اروپا و بيان آن هستند  را كه موجب رشد اروپا شده است فهم و كشف كنند، در پي عيب
ت كه وضـع صـنعت در اروپـا    و دقيقاً تشريح كرده اس) ي تمدن نظريه(اما همان دوره يك ژاپني كتاب نوشته 

  ...چيست) ها ژاپني(چگونه است و ما بايد چه چيزهايي را از اروپا فرا بگيريم، و مشكلات اخلاقي ما 
نـاپلئون سـوم بـه    . تـوان بررسـي كـرد    آهـن را مـي   به عنوان نمونـه، راه . برنامه عمل كرديم بي -متأسفانه -ما اما

ناصـرالدين  . ها مخالفـت كردنـد   اما انگليسي ؛آهن تأسيس كنم ن راهناصرالدين شاه نامه نوشت كه حاضرم در ايرا
قـرار بـود   . با يك شركت آلماني منعقد كـرد  -از بندر پهلوي -آهن سرتاسري را اش، قرارداد راه شاه در سفر دوم

آهـن تـا تهـران     ايـن خـط راه  . ها را تأمين كند  براي ايـن پـروژه درآمـدزايي نمايـد     كه اين شركت خودش هزينه
دولت روسيه اعتراض كرد؛ قـرارداد بـه   . بيني شده بود؛ و قرار شد اگر مورد رضايت بود، تا بوشهر ادامه يابد پيش

هـا نشـود، لغـو     داد را به اين خاطر كه درگيـر روس ربيسمارك، صدراعظم وقت آلمان، قرا. ها كشيده شد روزنامه
بـه صـورت مسـتند آمـده     ) يسب ـكشـف تل از جمله ( ها و ديگر كتاب آهن تاريخچه راهاين موارد در كتاب ... كرد
باشـد و سـر    رآهن را بسازيد بايد يك سر آن در شرق دريـاي خـز   خواهيد راه گفتند اگر مي ها مي انگليسي. است

باشـد و   ده مـي  هنوز كه هنوز اسـت زيـان  ) شمال به تهران(آهن  در حالي كه اين خط راه... ديگر آن در خوزستان
مصدق كه در مجلس چهـارم  . توان سرعت قطار را بيشتر كرد هايي عبور كرده كه نمي ز كوهندارد؛ ا  هيچ ويژگي

  ... مخالفت كرد» طرح«آهن مخالفت كرد، در واقع با اين  با راه
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ي جم دستور داد كـه بـراي    ي رضاشاه را داور انجام داد؛ رضاشاه در دوره ي ديگر آنكه اصلاحات دوره نكته
ابتهـاج از اينجـا وارد بحـث    . ه كردنـد داي به نام شوراي توسط اقتصـاد آمـا   وزرا لايحه. ريزي كنند مملكت برنامه

هـاي اوليـه،    چنين شورايي تشكيل شد؛ اما در همـان گـزارش   1316سال . او دبير اين جلسات بودريزي شد؛  برنامه
از تشكيل ده جلسه، ديگـر  پس از ده ماه و بعد ؛ اين چنين، »كنند دارند فضولي مي«رضاشاه احساس كرد كه اينها 

رياست اين جلسات را حسين علاء برعهده داشت كه مديركل تجارت خارجي ايران ... شود اي تشكيل نمي جلسه
  ... بود

نـه؛ پـس از   . وار واداشـتند  آمريكايي، مردم را به شـورش تـوده   -ي پيش گفته شد كه جناح  انگليس در جلسه
مـردم شـورش كردنـد و حـدود نيمـي از تهـران را غـارت         1321ذر آ 17در . كننـد  ديكتاتوري، مردم شورش مي

ها وارد عمل شدند و تعدادي هم را كشـتند؛ ارتـش را هـم وادار بـه مداخلـه كردنـد و        ها و روس انگليس. كردند
اين وضع ... زار، اسلامبول و نيمي از تهران شيك آن دوره، غارت شد؛ ميدان بهارستان، لاله. شورش سركوب شد

. خود به خـود بـود  اين شورش  ،ي من به عقيده. ايم را در آرژانتين و مكزيك پس از كودتا هم شاهد بوده و اتفاق
هيأتي هم براي تحقيق تشكيل شـد كـه قـوام را تبرئـه     . اي گفتند شورش به تحريك قوام صورت گرفته است عده
بينـي و   قابـل پـيش  هـايي   رشزده پـس از خـروج ديكتـاتور، چنـين شـو      ي خفقـان  در هر جامعـه كه  در حالي. كرد

  ...است الوقوع محتمل
بيشـتر رجـال مملكـت در آن     تشـكيل داد كـه  ريزي با همان نـام شـوراي عـالي اقتصـاد      قوام هم شوراي برنامه

كـه در آن   -ميليون دلاري 260اي  آنها يك شركت آمريكايي را دعوت كردند، كه آمد و برنامه. حضور داشتند
. ايرانـي هـم بـا ايـن شـركت همكـاري نمودنـد       بسـياري از كارشناسـان   . ن تدارك كـرد براي ايرا -زمان زياد بود

گويد  ابتهاج رئيس سازمان برنامه در خاطراتش مي... تشكيل شد -در همين خصوص  -براي مطالعهنيز هايي  بنگاه
گويـد بـين    ج مـي ابتها. سفير آمريكا و رئيس بانك جهاني: روند كه پس از تصدي سازمان، دو نفر به ديدار او مي

آنها اختلاف سليقه بود؛ رئيس بانك جهاني معتقد بود كه مقداري از درآمـد نفـت را بـه عنـوان حقـوق و ارتقـاء       
سطح زندگي مردم هزينه كنيد و بخشي را صرف كارهاي عمراني نماييد؛ اما سفير آمريكا معتقد بـود كـه تمـامي    

  ... گويد، من حرف رئيس بانك جهاني را پذيرفتم ابتهاج مي .درآمد نفتي را به عنوان حقوقي، به مردم بپردازيد
كنـد و برخـي    در هاروارد آمريكا نيز مشورت مـي » كمك به كشورهاي جهان سوم«اي به نام  ابتهاج با مؤسسه

هاروارد همـراه بـا     گروه. شوند در ارتباط با اين مؤسسه، مشغول به كار مي) فرمانفرماييان و گودرزي(كارشناسان 
ابتهاج نوعي . آيند اين گروه به ايران مي. كنند كردگان ايراني را استخدام مي اي از تحصيل دو كارشناس، عده اين

بـرد؛   را بـا خـود مـي   اش  گروه و افراد مورد توجهرفت،  ؛ يعني هر جا كه ميگرفترا در پيش » مديريت سيركي«
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دستگاه پيشـين   -و بعد از انتقال به جايي ديگر -درخشند اما پس از آن ي مديريت سيركي خوب مي اينها در دوره
ريـزي را بـه ايـن     ها فاسدند، و تمام اختيارات اجرايي و برنامه ابتهاج گفت، دستگاه. عملاً فاسد و منحل شده است

كـاران و   بعـد از مـدتي، مقاطعـه   . كـاران را از خـارج آورد   تمـام مهندسـان مشـاور و مقاطعـه    . هيأت واگذار كـرد 
توانيم كـاري انجـام دهـيم؟ جنجـالي شـد؛       اي نوشتند و گفتند، آيا ما دو هزار نفر نمي داخلي نامه مهندسان مشاور

هاي ايراني هم كار سپاري شود، مشروط به اينكه يك مهنـدس مـورد قبـول آن هيـأت، در آن      قرار شد به شركت
درصـد كـادر    30ر شـد كـه   همچنـين قـرا   .گونه تأييـد شـود   اين بهها،  حضور داشته باشد و عملاً صلاحيت شركت

  ... مهندسان مشاور هم ايراني باشد

  مهندس محمد توسلي
ي پهلـوي دوم بـر    جلسه يعني تأثير تحولات نهادي اقتصـادي در دوره  هاي جنابعالي را با بحث من ارتباط صحبت

  ...متوجه نشدم روحيات و خلقيات ايرانيان،

  مهندس حجازي
مـن نظـام   . گـرا نبـود   از نظـر مـن اصـلاً عمـل      توصـيف شـد،  » گرا عمل«كه اش اين است كه سازمان برنامه  ارتباط
هـاي جامعـه را درك    سيستمي نبـود كـه واقعيـت   ... گرا نبود دهم كه نظامي عمل ريزي آن موقع را شرح مي برنامه

ت ريـزي در كـار نبـود، مـديري     مـديريت برنامـه  ... اي در كار نبـود  بود؛ توسعه »پول نفت خوردنِ«كند؛ يك بازي 
سياست ريختن پول نفت در بازار ... شناختند ريخت و پاش و بخور بخور بود؛ مديريت كساني كه مملكت را نمي

ميليارد دلار بـدهي داشـت،    2اي كه وقتي اميني بر سر كار آمد، دولت حدود  گونه ويت شد؛ بهقو سيستم دلالي ت
  ...ميليارد دلار 3اما تجار بازار در حدود 
تهران هم تصاعدي افزايش يافـت، وجـود قـدرت و پـول بـود؛ مهـاجران و بيكـاران بـه          علت اين كه جمعيت

  ...آمدند ها به پايتخت مي صورت گسترده از شهرستان
اما به چه قيمتي؟ پول نفت را در جامعـه ريختنـد؛   ... كشي شد و ي پهلوي راه ساختند، شهرها لوله بله، در دوره

ي واقعي در كار نبـود؛ خـوردن پـول نفـت بـود و       ي در كار نبود؛ توسعهخود ايراني در كارها شريك نبود؛ صنعت
دادنـد كـه ماشـين     مـي  ها بودند؛ ادارات به كارمندان خـود وام   تمام ادارات، دلال خارجي. ي مترتب بر آن توسعه

 50حـدود  : وضعي كه امروز هـم شـاهديم  . اي بسيار پرمصرف و بدون توليد و كار شكل گرفته بود بخرند؛ جامعه
ريـزي   دهـد، برنامـه   اي، اخلاقيات را پرورش نمي چنين جامعه. كار اي بخور و بي ميليارد دلار واردات يعني جامعه

دانسـت كـه    كـس نمـي   وقتي ابتهاج از سازمان برنامه رفت، هـيچ . نيست گرا در آن وجود ندارد و اهل كار و عمل
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طوركه خودش هم در سـفري بـه بنـدرعباس     ه بود؛ همانكار شاه همه... بايد چه كند؛ تمام كارها و سيستم خوابيد
هـاي سـازمان برنامـه را بـه هـم       شاه تمـام برنامـه  . »دهيم، سازمان برنامه مأمور ابلاغ آن است اعتبار را ما مي«: گفت

ايـن را فرمانفرماييـان هـم در خـاطراتش مـورد      . ي سازمان برنامه را به ارتش منتقـل كـرد   نيمي از بودجهريخت و 
ي متـوازن صـنعت و    گرا و براسـاس شـناخت مملكـت و توسـعه     اي دقيق و عمل ما هيچ برنامه. دهد قرار مي تأكيد

  ... شاهد نبوديم) اند آن كاري كه تركيه و چين و اسراييل كرده(تجارت 
مصدق دو طرح داشت؛ يكـي اقتصـاد بـدون    : كه و آن اين ،در مورد دكتر مصدق هم يك نكته را عرض كنم

ي بدون نفت، اقتصاد را مديريت كرد، صـنعت را رواج داد و امـور مملكـت را اداره     شرايط ويژهآن نفت، كه در 
اي  آنها برنامه. مصدق، بانك جهاني را دعوت كرد. اي اقتصادي درازمدت را طراحي كرد كه برنامه كرد؛ دوم آن

در كنـار   -تمـامي جلسـات  بعد، دكتر شاخت را دعوت كرد و خـودش هـم در   . ارايه كردند كه مصدق نپذيرفت
ي كـار   سـال سـابقه   20با حضور ايرانياني كـه   -اي دقيق و اجرايي اين چنين، برنامه. يافت حضور مي -كارشناسان

ميليون دلار براي اجـرا   10بانك جهاني ها مانع شدند كه حتي  البته انگليسي. داشتند و متخصص بودند تدوين شد
  ...ران وام بدهدهاي دولت مصدق، به اي و تحقق برنامه

ي شاه، اخلاقيات جامعه را بيش از  ي سيستم ديكتاتوري، ناشي از سيستم اقتصادي دوره سيستم دلالي به اضافه
  ...مبتلا كرد» اخلاقيات دلالي«و » پرگويي«و » گويي دروغ«و » دو به هم زني«پيش به 

گر و منطقي، در  گرا و محاسبه روه عملاينها را براي اين عرض كردم كه بگويم اصلاً اين طور نبود كه يك گ
  ...رأس امور و مديريت كشور باشد

  دكتر غلامعباس توسلي
هايي كه دوستان عنوان نمودند،  هايي كه آقاي دكتر فراستخواه مطرح كردند، محتوايي ديگر داشت و بحث بحث

كـه سـازمان برنامـه    هـاي آقـاي موسـوي حجـازي فقـط عـرض كـنم         من در رابطه با صحبت... كلاً تفاوت داشت
اگر مسئله و مشكل مـا سـاختاري باشـد،    ... ي ابتهاج است هاي مختلفي داشته است؛ نظر جنابعالي بيشتر دوره دوره
از درون همين سازمان برنامه بالاخره كارهايي هـم  . توانيم بگوييم مشكلات در آن دوره به وجود آمده است نمي

شود با اقدامات و عملكرد سازمان برنامـه   نمي ...بهداشت و دانشگاه و سازي تا انجام شده است؛ از سدسازي و راه
... البته درست است كه وابستگي به خارج و فساد اداري وجـود داشـت  . و بودجه، مطلق برخورد كرد، نسبي است

بـه نظـر   . ..ما نبايد با مفاهيم و موضوعات به صورت مطلق روبرو شويم و آنها را به طور كامل، نفي يا تأييـد كنـيم  
اين روحيه را در ايران به وجود آورد كه هر كاري نيازمند نقشـه   با تمام اشتباهاتي كه داشت، -من، سازمان برنامه

هـاي مهندسـين مشـاور     گيـري همـين گـروه    شـكل . و طراحي و بررسـي و برنامـه اسـت   ...) جمعيت و(بيني  و پيش
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يم كه ما يك زندگي سنتي داشتيم و تغييرات و تحـول،  فراموش نكن... خودش قابل توجه و اعتنا است و مؤثر بود
سـازمان برنامـه،   ... ايم و داريم هن، بالاخره به آهن احتياج داشتهمثلاً در مورد همين ذوب آ... نيستآسان نبوده و 

هايي را در ايران معمول كرد كه كارها را از آن روال سنتي، خارج كرد؛ اين سازمان اگر چه معايبي داشـت   روال
  ... كرد ي مهندسي عمل مي اما محاسن هم داشت، چرا كه با انديشه

  اسدي دكتر محمدحسين بني
هاي فرهنگي متعددي اشاره كردنـد؛ بعـد از ايشـان، آقـاي      آقاي دكتر فراستخواه به مشكلات و معايب و نارسايي

رد فرهنـگ ايـران مطـرح    ي مثبتـي را در مـو   مهندس حجازي هم اين مواضع را تشديد كردند و تقريباً هـيچ نكتـه  
من با خودم اين سئوال را مطرح كردم كه پس چطور ملت ايران با وجود اين همه اشكالات، بـاقي مانـده   . نكردند
بـه نظـر   . تـر منقـرض شـده و از بـين رفتـه بـود       ها پيش هر ملتي بود با يك دهم اين مشكلات فرهنگي، سال. است
هاي فرهنگي بايد چيزهاي ديگري هم در فرهنگ ما  ها و بيماري اييآيد كه در برابر تمام اين مشكلات و نارس مي

كننـد،   اين ملت خيلي زنده است؛ مردم واقعاً در ايران تلاش مي. ي حيات اين ملت شده باشد باشد كه باعث ادامه
كننـد؛ و در ايـران، ايـن ميـل بـه موفقيـت و        مخصوصاً در بخش خصوصي، براي بقا و پيشـرفت خـود تـلاش مـي    

كنم كه در جلسات بعد، به آن سوي سكه و آن طـرف مـاجرا هـم فكـر      من پيشنهاد مي. فت خيلي قوي استپيشر
هـاي قابـل    هـا و ويژگـي   ها، خود را حفظ كند بايـد مايـه   ي نارسايي اي كه توانسته است با وجود همه جامعه. كنيم

تـوان روي ايـن محورهـا     اسـت؛ و مـي  و اگر بتوانيم اينها را كشف كنيم، خيلي مهـم و مفيـد   . توجهي داشته باشد
بينانه بـراي آينـده    توان بر معايب فايق آمد و راهكارهاي مفيد و واقع گزاري كرد و حتي به كمك آنها مي سرمايه

  .ارايه كرد

  مصيب دواني
ها چيسـت؟ آيـا در مـورد يـك سـري مسـايل حضـوري صـحبت          من متوجه نشدم كه بالاخره جهت اين صحبت

چون مسايل حصولي، هم علت دارد و هم جهت؛ اما مسايل حضوري، علـت  . مسايل حصولي كنيم يا در مورد مي
كنـد و پروازشـان    دارد و بـا آنهـا بـازي مـي     هـايش را نگـه مـي    دارد اما جهت ندارد، مثل پرنده باز كه فقط پرنـده 

و جلسـه و  وگـو   كـنم كـه بايـد جهـت گفـت      من فكر مـي . كه كارش حاصلي در برداشته باشد دهد، بدون اين مي
ها كه آقاي فراستخواه و آقاي حجـازي توضـيح دادنـد،     خواهيم از اين نابساماني ها را مشخص كنيم؛ آيا مي بحث

كـه، مـن بـا نظـر آقايـان موافـق نيسـتم؛         ديگـر ايـن  . چيز جديدي بسازيم، يا فقط آنها را بيان كنـيم و راوي باشـيم  
: يـك جامعـه، چهـار بنيـان دارد    . نظر كـردن نيسـت   ل صرفي ما انجام شده است كه قاب هايي در جامعه نهادسازي
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. آورنـد  ها، نهادهـايي بـه وجـود مـي     هايي وجود دارد كه براي آن ارزش ها؛ ارزش ها و نقش ، نُرمهاها، نهاد ارزش
توليد قدرت، توليد ثروت، توليد منزلت و توليد علم؛ چيزي كه مـاكس  : چهار ارزش اصلي در جامعه وجود دارد

انـد،   اگر بحث ما بر نهادهايي كه از عصر پهلـوي در كـار توليـد ثـروت بـوده     . دهد به خوبي توضيح مي وبر آن را
هر چند در كارش، دلالي و فساد هم بوده است؛ . اند اي داشته شود كه چه نقش سازنده متمركز شود، مشخص مي

يكي از آن نهادها، سازمان برنامـه  . در همه جاي جهان چنين چيزهايي را شاهديم، و اگر قبلاً بوده، الان هم هست
ي  ام در جلسه است كه ذيل آن، كارهاي مثبت زيادي صورت گرفته است كه اگر وقت بود و لازم شد بنده آماده

  .آينده توضيح دهم
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